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رخداد حادثه ها

مزاحمت تلفنی توسط کارآگاهان 
پلیس فتا خنثی شد

رئیس پلیس فتاي اســتان ســمنان از شناسایی  �
عامل مزاحمــت تلگرامی خبــر داد و گفت: طرح 
موضوع از سوی این زن، برخورد عقلانی همسرش 
و ورود پلیــس فتا موجــب پایان یافتــن این تهدید 
اینترنتی شــد. ســرهنگ حســین صادقــی گفت: 
چندی قبــل شــاکی پرونده به همراه همســرش با 
مراجعــه به پلیــس فتا برای رهایــی از پیغام های 
تهدیدآمیز دریافتی از پروفایلی ناشــناس در تلگرام 
اقــدام به تشــکیل پرونده قضائی کــرد. وی افزود: 
با توجه به ارائه مســتندات توســط شــاکی پرونده 
و بررســی پروفایــل متهــم و اقدامــات تخصصی 
صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص 
شد متهم با استفاده از بستر شبکه  اجتماعی تلگرام 
و ارســال تصاویر خصوصی شاکی پرونده، اقدام به 
مزاحمت و تهدید کرده اســت. رئیس پلیس فتاي 
استان ســمنان بیان کرد: کارشناســان پلیس برای 
مشخص شــدن زوایای پنهان این پرونده، تحقیقات 
گسترده ای را آغاز کردند که در نهایت مشخص شد 
شاکی پرونده حدود دو سال با آی دی تلگرامی این 
مجرم سایبری ارتباط داشــته و متأسفانه تصاویری 
نیز برای وی ارسال کرده است. سرهنگ صادقی در 
ادامه به مزاحمت ها و تهدیــدات فرد مذکور برای 
رســیدن به اهداف شوم خود اشاره کرد و گفت: این 
مجرم ســایبری با ترفندهای خاص و اغفال شاکی 
پرونــده اقدام به اخذ تصاویر خصوصی از وی کرده 
و در نهایت قصد اســتفاده از این ابزار برای رسیدن 
به اهداف شــوم خود را داشــته اســت. این مقام 
مســئول تصریح کرد: با توجه به حساسیت پرونده، 
کارشناسان پلیس با بررســی ادله ارائه شده توسط 
شــاکی و اقدامات تخصصی و نحــوه عملکرد وی 
در شــبکه های اجتماعی، محل مخفیــگاه این فرد 
را مورد شناســایی قرار دادند و با ســرعت عمل و 
دقت پلیســی این مجرم سایبری را دستگیر کردند و 
برای سیر مراحل قانونی پرونده اش او را به مقامات 
قضائی تحویل دادند. ایــن مقام انتظامی گفت: در 
تحقیقات مقدماتی وی منکر هرگونه جرمی شــد و 
با ســخنان گمراه  کننده قصد فریب پلیس را داشت 
که با هوشیاری کارشناسان پلیس فتا و مواجه شدن 
بــا مدارک، مســتندات و ادله دیجیتــال انکارناپذیر 
جمع آوری شــده لب به سخن گشــود و به جرمش 
اقرار کرد و دلیل این کارش را دریافت پاســخ منفی 

از طرف شاکی بیان کرد. 

کشف جسد در کمددیواری خانه
شــرق: کارآگاهان پلیس آگاهی با کشــف جســد  �

مردی در کمددیواری خانــه ای تحقیقات دراین باره را 
آغاز کردند. به گــزارش خبرنگار ما زنی روز جمعه در 
تماس بــا مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ گفت حدودا 
یــک هفته قبل بــه منزلش جدیــد در منطقه میدان 
شــهدا نقل مکان کرده و در آنجا مســتأجر هستند اما 
بوی بسیار نامطبوعی از داخل کمددیواری داخل اتاق  
خواب منزلشــان به مشام می رسد و از پلیس تقاضای 
کمک کرد. با این تماس، عوامل انتظامی کلانتری ۱۱۰ 
شهدا در محل حاضر شدند و با بررسی اولیه مشخص 
شد بوی نامطبوع احتمالا به خاطر وجود جسد داخل 
کمد اســت. بررسی های بیشتر نشان داد کف کمد تازه 
ساخته شده و نمناک است به همین دلیل با هماهنگی 
با بازپرس کشیک قتل، کف کمد برداشته شد. مأموران 
با برداشــتن کف کمد با جسد مردی مواجه شدند که 
حدودا ۷۰ ســانتی متر پایین تر از کف کمد دفن شده و 
دســت و پایش بســته بود. بررســی های بیشتر نشان 
داد مقتول متولــد ۱۳۵۸ بوده و پیش از این به همراه 
همسر و دخترش ســاکن این منزل بودند. با توجه به 
شــواهد موجود، ظن به این رفت که همســر مقتول 
مرتکب جنایت شــده باشــد به همین دلیل دستورات 
برای دســتگیری همسر مقتول و دخترش صادر شد و 
عوامل کلانتری ۱۱۰ شهدا در محل سکونت جدید این 
افراد حاضر شدند و همسر ۴۶ساله مقتول و دخترش 
را بازداشت کردند. سرهنگ جلیل موقوفه ای جانشین 
پلیس پیشــگیری تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: 
بازجویــی اولیه از متهــم صورت گرفتــه و وی برای 
بررسی های بیشتر تحویل اداره دهم آگاهی شده است.

۲ دختربچه
قربانی بازیگوشی شدند

فرمانــده انتظامی اســتان ایلام از غرق شــدن دو  �
دختربچه ۹ساله هلیلانی از توابع شهرستان چرداول 
به علت بی احتیاطی خبر داد. سردار «نورعلی یاری» 
گفــت: دو دختربچه اهل روســتای «کهــره» بخش 
هلیلان از توابع شهرستان چرداول به علت  آشنانبودن 
با فنون شــنا در حــال بازی کردن در آب چشــمه این 
روســتا غرق  شــدند. وی افزود: این حادثه در گودالی 
به عمق یک ونیم متر در پایین دســت این چشمه رخ 
داد. فرمانده انتظامی اســتان ایلام با بیان اینکه جسد 
غرق شدگان تحویل پزشک قانونی شد، گفت: با توجه 
به آغاز فصل تابستان و علاقه کودکان و نوجوانان  به 
استفاده از آب، از فرزندان خود مراقبت بیشتری کنید.

شرق: یکی از اراذل و اوباش سطح یک تهران، ملقب به 
حسین غول که رقیب عشقی دوستش را به ضرب گلوله 
کشته  اســت، خود را قربانی رفیق بازی دانست و با ابراز 
پشــیمانی از ارتکاب قتل، از افرادی که شرایط مشابه او 

را دارند خواست با خواندن مصاحبه او درس بگیرند.
بــه گزارش خبرنگار ما، ســرهنگ کارآگاه داوود  فرد، 
جانشــین رئیس پلیــس آگاهی تهــران بــزرگ، درباره 
دستگیری حســین غول که از اراذل و اوباش سطح یک 
پایتخت اســت، گفت: اوایل خرداد سال جاری بر اساس 
اعلام فوریت های پلیسی ۱۱۰ مطلع شدیم که در منطقه 
شــرق تهران نزاعی صورت گرفته که در پی این درگیری 
یک نفر با ســلاح گرم به قتل رســیده اســت. او تصریح 
کرد: مأمــوران بلافاصله در صحنه قتل حاضر و متوجه 
شــدند یکی از اراذل و اوباش ســطح یک شــرق تهران 
که ملقب به غول اســت، با همراه داشتن سلاح گرم در 
درگیری حاضر بوده و پس از ارتکاب قتل متواری شــده 
اســت. بلافاصله اقدامات پلیســی در این راستا انجام و 
در بررســی ها متوجه شدیم این فرد از تهران خارج شده 
اســت. سپس توانستیم این فرد را قبل از خروج از کشور 
شناســایی و بازداشت کنیم. ســرهنگ فرد با بیان اینکه 
انگیزه متهم در این درگیری عرض  اندام و خودنمایی بود، 
گفــت: در روز درگیری قاتل به همراه فردی دیگر در یک 
طرف دعوا بودند و چند نفر دیگر نیز در طرف دیگر دعوا 
حضور داشتند که با توجه به اختلافات قبلی شان، برای 
این درگیری هماهنگ کرده بودند و مقابل مغازه قصابی 
مقتول با هم درگیر شدند که بر اثر آن یک نفر جان خود 
را از دست داد و قاتل و چند نفر دیگر نیز مصدوم شدند.

او گفــت: متأســفانه برخی افراد به دلیــل فیزیک یا 
روحیه ای که دارند به خود القــاب کاذب می دهند؛ این 
فرد نیز خودش را بسیار قوی تصور می کرده و برای  خود 
قلمرو داشــته است و به دلیل فیزیک خاصی که داشت، 
خــود را غول نامیده بود. جانشــین رئیس پلیس آگاهی 
تهران بزرگ درباره ســوابق قاتل نیز تصریح کرد: این فرد 
ســوابق متعدد درگیری دارد. در روز درگیری اخیر نیز در 
مقابل مغازه قصابی با مقتول که قصاب بوده درگیر شده 

اســت و از همین رو از ادوات مربوط به شغل قصابی که 
نوعی سلاح سرد است نیز استفاده کرده است. او ادامه 
داد: مــا در ابتدا از چند نفر در این زمینه تحقیق و پس از 
شناسایی این فرد بلافاصله نسبت به دستگیری او اقدام 
کردیم؛ در حال حاضر نیز با توجه به بازداشت قاتل ابعاد 
جدیدی از این پرونده کشــف شــده است که قطعا افراد 

دیگری به پلیس احضار خواهند شد.
گفت وگو با متهم

این متهم ســابقه دار ابتــدا از گفت وگو با خبرنگار ما 
خــودداری کرد و گفــت: «چه می خواهی بپرســی، من 
حرف نمی زنم. زندگی ام از هم پاشید، بدبخت شدم». او 
در نهایت وقتی شنید انجام چنین گفت وگوهایی به قصد 
پیشــگیری از وقایع مشابه اســت، حاضر شد به سؤالات 

پاسخ دهد.
مقتول را از کجا می شناختی؟ �

بچه محل بودیم. او از دختری خوشــش می آمد که 

دوســتم، مصطفی، هم از آن دختر خوشش می آمد؛ سر 
همین با هم درگیر شــدند و من هم در یکی از دعواهای 
آنها حضور داشــتم و یک بار هم آنها را از هم جدا کردم، 

اما دست آخر خودم آدم کشتم.
چه شد که آدم کشتی؟ �

اولین بار ســه ماه قبل از قتل درباره فرشاد (مقتول) 
شــنیدم که او از دختری خوشش می آمد که مصطفی، 
 دوســت من، هم از همان دختر خوشش می آمد. انگار 
او جلــوی خانه آن دختــر رفته و تهدید کــرده بود که 
باید با هم ازدواج کنند. یــک روز هم من و مصطفی در 
قهوه خانه نشســته بودیم که فرشــاد آمد و با مصطفی 
درگیر شــد. من هم به هواخواهــی مصطفی وارد دعوا 
شدم. بعد از دو روز دوباره فرشاد به خانه مصطفی رفته 
و یک بــار هم مصطفی جلــوی در خانه او رفته بود. من 
وقتی این موضوع را فهمیدم جلو رفتم و جدایشان کردم. 

بعد از آن هم آشتی کردند و ماجرا تمام شد.

پس چه شد که مرتکب قتل شدی؟ �
مصطفی یک کلت داشت که به قیمت شش میلیون 
تومان به من فروخت، اما قرار بود خودش دوباره اسلحه 
را از مــن بخرد. در این مدت هم من اســلحه را در خانه 
مخفی کرده بودم. من و مصطفی گاهی درباره فرشــاد 
و آن دختــر با هــم صحبت می کردیــم و در مورد دعوا 
هم صحبت می شد و مصطفی می گفت من نباید کوتاه 
می آمدم. بعــد از آن حرف های مصطفی دائم در ذهنم 
تکرار می شد، روز قتل من از جلوی مغازه قصابی فرشاد 
و پدرش رد شــدم که او به بهانه چشم تو چشم شــدن و 
نگاه کردن به من گیر داد و چند نفری ریختند ســر من و 
کتکم زدند. عصبانی شدم و با موتور یکی از بچه ها رفتم 
کلتی را که مصطفی به من فروخته بود، برداشتم و سراغ 
فرشاد آمدم. در تمام مدت حرف های مصطفی در ذهنم 
تکرار می شــد که می گفت باید حال فرشاد را می گرفتم. 
بالاخره به فرشاد شلیک کردم. بعد خانواده او با چاقو به 
دستم زدند و اسلحه از دستم افتاد. همان موقع فهمیدم 
مصطفی چند مغازه آن طرف تر در موتورسازی بوده اما 
جلو نیامده اســت. من هم فرار کردم و به بانه رفتم و در 
آنجا یک اتاق اجاره کردم و مخفی شدم، پول هم نداشتم 
فقط بیسکویت می خوردم، بعد هم که از طریق دوستانم 

فهمیدم فرشاد مرده است.
ازدواج کرده ای؟ �

بله دو پســر ۱۳ و شش ســاله دارم، نمی دانم وضع 
زندگی آنها چه می شود. زندگی ام از هم پاشید.

چرا وارد این ماجرا شدی؟ �
مــن تحت نظــر روان پزشــک بــودم و دارو مصرف 
می کردم،  اما چون یکی از قرص ها اذیتم می کرد، شــش 
ماهه پیش ســر خود دارو را قطع کــردم، چون کلیه ام را 
اذیت می کرد. قبل از قتل هم پنج روز بود نخوابیده بودم 
و شــاید صبح ها دو، سه ساعت خوابم می برد، به همین 
دلیل عصبی بودم. آنهایی که مثل من هستند حتما پیش 
دکتر بروند و دارویشان را قطع نکنند. من فقط شش ماه 
بود دارو نمی خوردم که این اتفاق افتاد. از قبل تحت نظر 

دکتر بودم و از سربازی هم به همین دلیل معاف شدم.

گفت وگو با قاتلی ملقب به حسین غول

زندگی ام از هم پاشید

شرق: پرونده جوانی که به خاطر سوءظن به رابطه همسرش با مردی مغازه دار 
آتش سوزی به راه انداخت و باعث مرگ مرد مغازه دار و خودش شد، در حالی 
برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد که اولیای دم از دادگاه 

درخواست کردند تعیین کند چه کسی باید دیه فرزندشان را بدهد.
به گــزارش خبرنــگار ما، یک ســال قبل آتش ســوزی در یــک مغازه به 
مأموران خبر داده شــد و زمانی که آتش نشانی و پلیس به محل رفتند، جسم 
نیمه ســوخته دو جوان را پیدا کردند و با انتقال آنها به بیمارستان هردو مورد 
بازجویی قرار گرفتند. ســامان جوانی که مغازه را آتش زده  بود، گفت این کار 

را کرده چون صاحب مغازه به نام شاهرخ با همسرش رابطه داشته است. او 
گفت: من کبریت نکشــیدم، من فقط بنزین ریختم، اما چون بخاری روشن بود، 
مغازه آتش گرفت و من و شــاهرخ هر دو ســوختیم و فرصت نشد من بیرون 
بیایم. دو هفته بعد از این بازجویی هر دو جوان جان خود را از دســت دادند. 
پلیس تحقیقات بیشتری دراین باره انجام داد و خانواده سامان تأیید کردند که 
عروسشان با شاهرخ رابطه داشته  اســت. هرچند همسر سامان این رابطه را 
رد کرد و گفت: شــاهرخ به من پیشنهاد داده  بود، اما من قبول نکردم و چون 
قبول نکردم گوشــی ام را دزدید و باعث شــد همسرم بیشتر شک کند و زمانی 

که گوشــی را پس آورد، ســامان هم به من و شــاهرخ مظنون شد و اقدام به 
آتش زدن مغازه او کرد. پرونده با توجه به اینکه متهم به قتل نیز خودش بر اثر 
آتش سوزی کشته شده  بود، بسته شد، اما اولیای دم درخواست جدیدی مطرح 
کردند و خواستار رسیدگی به آن شدند. آنها گفتند با توجه به اینکه فرزندشان 
کشته شده  و قاتل نیز جان باخته، درخواست دیه دارند و از دادگاه خواستند تا 

تعیین کند چه کسی باید این دیه را به آنها پرداخت کند.
پرونده برای تعیین این مسئله به شعبه ۴ دادگاه کیفری استان تهران 

ارسال شده  است.

 رسیدگى به پرونده سوءظن مرگ بار مرد آتش افروز


